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This article examines those children's stories that present the events to the young audience 

in a particular way; as a result, the audience finds him/herself as more intelligent and 

knowledgeable than the hero and characters of the story. The children feel that they 

understand the essence of the story better and more correctly than the hero, and most 

probably they discover the hero’s mistake; therefore, they are the ones who sit in the position 
of judging, examining, interpreting, and sometimes construing the stories. These books 

define the link between the narrative and the audience in a new way and put the audience 

above the story. These stories are thought-provoking from the perspective of psychology 

and epistemology as well as of narratology and the art of storytelling. In most of these works, 

the illustrations play a significant role alongside the text, and perhaps the visual narration is 

more in complicity with the young audience in terms of providing information. This 

information makes the audience more aware of the hero and gives them the opportunity to 

look at the story from above. This research is based on a number of stories for children and, 

in some cases, young adults from Iran and around the world. The works are considered the 

best examples of this style and represent the broad and colorful range of this category of 

narratives. 
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 مخاطب کودک در افق فراتر از داستان

 دهندکودک را به اشتباه شخصیت داستانی توجه می هایی کهدرنگی در داستان
 

حمیدرضا توکلی
                 

 

 چکیده

 کنند؛یخاص با ماجرا مواجه م یهاویرا به ش کودککه  مپردازییکودک م هایآن دسته از داستان ینوشتار به بررس نیدر ا

اصل ماجرا  کندی. کودک احساس مشناسدیم هاتشخصی و قهرمان از ترکه مخاطب خود را هوشمندتر و آگاه ایگونهبه

 ریتفس ی،بررس ی،داور گاهیو اوست که در جا ابدییبسا اشتباه قهرمان را درمو چه فهمدیم قهرمان از تررا بهتر و درست

و کودک  کنندیم فیتازه تعر یطرزرا به تیمخاطب روا با تیروا وندپی هاکتاب نی. اندنشییماجراها م لیوأو گاه ت

و هم از چشم زندبرانگیملأت شناسیو شناخت شناسیروان منظر از هم هاداستان نینشانند. امی داستان فراز بر را شنوقصه

بسا است و چه نآفریمتن، نقش تیدر کنار روا ریتصو تیآثار روا نیا بیشتر . درپردازیو هنر داستان شناسیتروای انداز

 ترآگاه قهرمان،که او را از  یی اطلاعات داشته باشد؛ اطلاعاتارائه ینهیدر زم کودکبا  تریشیب یهمدست یبصر تیروا

کودک  هایاز داستان یبا اشاره به شمار یبررس نی. ابنگردداستان از بالا در  دهد تای میفرصت و امکانبه او و  گرداندمی

 شماربه وهیش نیآور و برتر انام هایکه از نمونه یآثار ؛گرفته استو جهان شکل  رانیاز ا ،نوجوان هایی داستاننمونهو در 

 کنند.یم یندگیرا نما هاتیدسته روا نیا رنگبهگگسترده و رن فیو ط روندمی
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 . مقدمه1

دهد. مخاطب گو را در افقی فراتر قرار میداستان سایه و سیطره دارد، همواره قصه و قصهای که بر سنت بسیار دیرینه

گوست که کند؛ مخصوصاً مخاطب خردسال. قصهپذیر احساس میخویشتن را در موقعیتی یادگیرنده، پذیرنده و نقش

برد، فرمانروای ها راه مین شخصیتکند و تا دروویژه آن دانای کل که ماجراها را روایت میداند؛ بهآخر قصه را می

به انگارد و هم خود را نسبتی داستان میی جهان داستان است. کودک هم خود را زیر سایهوچرا و یگانهچونبی

داند، غالباً کتاب در دستان اوست و توان خواندن کلمات و تفسیر داستان را ها میگوید، قصهسالی که قصه میبزرگ

های کهن حتی ها و افسانه(. گذشته از این، قصه325-324: 1386کالم، کند )رک. مکساس میدارد، فرودست اح

ها و کم نکتهپردازند یا دستهای آشکار و نهان به آموزش مخاطب خردسال میهای امروز، به شیوهبسیاری از داستان

پردازی قهرمان قصه در مقام یک سرمشق، تکنند. این ماجرا مخصوصاً در شخصیهایی را به او القا و تلقین میآموزه

کند باید گردن نگرد، حس میسان کودک، داستان را پیوسته در افقی فرادست میبدین. یابدای دیگر میاوج و جلوه

 بکشد و سر بالا بیاورد و چشم و گوش و هوش را تیز کند.

یم که نویسنده با هوشمندی و ظرافت و کنهای کودک درنگ میی دیگری از داستاندر این نوشتار بر سر گونه

جا سازد تا نسبتی تازه با اش در مواجهه با قصه جابهکوشد کودک مخاطب را از جایگاه آشنا و همیشگیخلاقیت می

تر از قهرمان رسانند که ماجرا را بهتر و درستها، کودک را به این تجربه و احساس میداستان بیابد. این دسته از داستان

بسا قهرمان اشتباه کند یا به دلایلی نتواند ماجرا را از زاویه یا زوایایی دیگر بنگرد؛ گاه ها چهفهمد. در این داستانمی

ی جذاب اینجاست که کودک مخاطب متوجه اشتباه دچار توهمی کودکانه است و گاه گرفتار خطایی شناختی؛ اما نکته

گذرد و خود را در افق و موقعیتی والاتر از قهرمان د که بر قهرمان میکنشود و داستان را فراتر از سطحی درک میمی

چنین رسد. همنفس و استقلال شخصیتی میی اصیلی از اعتمادبهبیند که از این رهگذر خردسال مخاطب به تجربهمی

ن است که باید از او کند که این قهرماجهد. احساس میاز موقعیت انفعال مطلق به جایگاه مخاطبی فعال و نقّاد برمی

انداز خلاقیت روایی شناسانه باید این تجربه را از چشمشناسانه و روانبیاموزد؛ نه برعکس. در کنار این دقایق شناخت

اندیشد. داستان مانده از چشم قهرمان میها و زوایای پنهانشود و به نکتهنیز نگریست. مخاطب با داستان درگیر می

خواند و دارد و با دیواری بلند و نفوذناپذیر احاطه نشده است. روایت، آشکارا کودک را فرامیدیگر چارچوبی بسته ن

گذارد کودک به قهرمانش بخندد، او را مسخره کند، بر او دل بسوزاند یا حتی بخواهد دهد و میبه متن ماجرا راه می

کند یا چه بینی چه میرمان را نگاه کن! میاو را راهنمایی کند. انگار قصه با شیطنت به کودک چشمک بزند که: قه

ی محو و ملایمی از برداشتن تواند قصه را از بالا تماشا کند. شاید بتوان گفت کودک با تجربهفکری دارد! کودک می

ای دیگر و البته گونهکند و هم روایت را بهها، هم کشف میشود. کودک در درگیری با این روایتدیوار چهارم آشنا می

 کند.تر در ذهنش تصویر و تعریف میتر و ژرفدرست
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 1های خرسی فرانک اَشی داستانگانه. سه2

های فرانک اَش نویسنده و تصویرگر آمریکایی حال رسا و مؤثر این شیوه و شگرد، داستانهای ساده و درعیناز نمونه

ی سایهرسد: خرس است؛ خرسی که کودک به نظر میپردازیم، ها میاست. قهرمان هر سه داستان او که در اینجا بدان
  (.1388) خواب خرس مهتابی( و 1398! )تولدت مبارک ای ماه قشنگ، (1380) خرس

جا مزاحم اوست. او با سایه پندارد که با پررویی و سماجت همهاش را خرسی میخرس در داستان نخستین، سایه

بیند که سایه دست از که خسته است میو سرانجام، ظهرهنگام درحالی تواند از دستش رها شودشود اما نمیدرگیر می

سر اوست. بیند که این دفعه برخلاف صبح پشتتواند بخوابد. بعدازظهر دوباره سایه را میسرش برداشته و او می

ها دوست رد، آنآوی موافقت یا همکاری پایین میکند. وقتی سایه هم مثل او سر را به نشانهوگو میخرس با او گفت

کند. اما کسی که تر نیز تصویرهایی است که آن را همراهی میشوند. داستان طرحی بسیار ساده دارد و از آن سادهمی

طور پیگیر تغییرات کند و همینیابد؛ کسی که موقعیت خورشید را در طول داستان در آسمان تعقیب میماجرا را درمی

یابد. کودک تر درمیکودکِ مخاطب کتاب است؛ اوست که داستان را از قهرمان قصه، ژرفشود، همانا سایه بر زمین می

 کند. تنها اصل ماجرا را بلکه اشتباه و علت اشتباه قهرمان را فهم مینه

های ماه شود و پژواک صدای خودش را در کوه، پاسخرود و با ماه دوست میخرس در داستان دوم به کوه می

ی ی قبل، دچار جاندارپنداری )آنیمیزم( شدید است. این جاندارپنداری، خود زاییدهنیز مانند خرس قصهپندارد. او می

 -517: 1395کند )رک. دادستان، بینی تعبیر می( از آن به خودمیان1980-1896گاه شناختی است که ژان پیاژه )یک گره

ر موضوع شناخت اشاره دارد. اینکه خصوصاً خردسالان ی شناسنده ببینی در حقیقت به سایه و سیطره(. خودمیان532

ی خویشتن و موضوع شناسایی، فاصله بیاندازند. ی خود در شناسایی فراتر روند و میانهتوانند از منظر و زاویهنمی

که سان کودکی پندارد. بدینخرس به غایت و نهایت این خصیصه را داراست. او سایه و ماه را کاملاً مانند خودش می

تر از خود بیابد. از این رهگذر بینبسا خرس را خودمیانبینی است، چهآمدن از این حدّ شدید خودمیاندر کار بیرون

بینی، تمرکز کند و بر آن چیره شود. باید یادآوری کرد خرسِ یابد تا بر خودمیانای امکان میترین شیوهکودک به ظریف

وار دست یه بر جاندارپنداری مخاطب خردسال به گفتار و رفتاری چنین انساندچار جاندارپنداری داستان، خود با تک

شود و از سویی در آن با دودلی و حتی داستان میحس و همسان کودک از سویی با جاندارپنداری همیافته است. بدین

 (.Prince, 2008: 99نگرد )ریشخند می

آورند برای سنجشگری ای فراهم میی سایه و انعکاس صدا، زمینهدربارههر دو داستان با بیان نامستقیم نکاتی علمی 

 یابد که دچار پندارهای کودکانه است. مخاطب و تحلیل ماجرا از افقی فراتر از قهرمان. کودک، خرس را کودکی می

از باغ وحش فرار بینند که تری دارد. خرس و پرنده ناباورانه کانگورویی را میداستان پیچیدهخواب خرس مهتابی، 

ی زمستانشان کنند و از غذای ذخیرهبینند و از این موقعیت استفاده میکنند دارند خواب میها تصور میکرده است. آن

ها همه خواب است و وقتی بیدار شویم گویند اینریزند و میهم میشکنند و خانه را بهها را میخورند. ظرفمی

کند روند و در این زمان، مأمور باغ وحش کانگورو را پیدا میها برای شنا بیرون مینچیز مثل قبل خواهد بود. آهمه

آورد. خرس و پرنده کند و عسل و ارزن میچیز را مرتب میهم ریخته است، همهو به تصور اینکه کانگورو خانه را به
                                                           

1 Frank Asch 
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بودن تصور چیز مثل قبل است. به اشتباهکنند همهگیرند از خواب بیدار شوند. در را که باز میرسند و تصمیم میمی

خورد؛ اما باز آنکه این همه ای که در دو کتاب پیشین نیز به چشم نمیشود. اشارهای نمیخرس و پرنده مطلقاً اشاره

 خندد، خردسالِ مخاطب است. فهمد و به آن میرا می

 

 . بحث و بررسی3

 ی کودکتصویر در مقام برکشنده. 1. 3

دهند. چون این آثار اساساً انداز بالاتر از داستان گذر میها این تصاویر هستند که کودک را به چشمدر برخی کتاب

تر دارد؛ زیرا از رهگذر بخش دانند. این تمهید تأثیری دیگر و افزونبرای خردسالانی فراهم آمده است که خواندن نمی

اند خود را بر فراز داستان ببیند. از آن سو، دسترسی به متن توگیرد، او میبصری کتاب که مستقیماً با کودک پیوند می

ها معمولاً متن روایی بسیار ای در میان است. این نمونههرروی، واسطهسال است و بهروایی در گرو دستگیری بزرگ

تر کودک التفات افزونگویند. این نکته نیز به هایی ساده و فشرده، خطوط اصلی ماجرا را بازمیکوتاهی دارند و با جمله

 زند.به تصویر دامن می

نویسنده و تصویرگر   1از پت هیچنز (1383) رودخانم حنا به گردش میها، آور از این دست داستانی نامیک نمونه

کند. متن نوشتاری آشکارا ی مرغی را به نام خانم حنا در مزرعه روایت میانگلیسی است. کتاب داستان گردش روزانه

هایی که تازه به درکی اند یا حتی بچههره از ماجراست. شاید مناسب خردسالانی به نظر برسد که تازه زبان باز کردهببی

کند؛ ولی بر اثر جا خانم حنا را تعقیب میاند. اما در تصاویر روباهی هست که همهاز جملات خیلی ساده رسیده

ماند. اما نکته در شکار خانم حنا که در یک قدمی اوست، بازمیشود که از ای دچار دردسرهایی میهای بامزهتصادف

شود. این کودک است که این ماجراها را دهد و نه خود خانم حنا خبردار میهمه، نه متن خبری میاینجاست که ازاین

گو لذت و خندد و از ادراک ماجرا در سطحی فراتر از قصه و قصهشود؛ به روباه مینگرد؛ نگران خانم حنا میمی

 کند. نفسی عمیق را تجربه میاعتمادبه

کند که سیب ماجرای موشی را روایت می  3ی فرانسوی اریک باتو( از تصویرگر و نویسنده2004) 2رازداستان 

پرسند: کند. جانوران از او پرسشی تکراری میرو در خاک پنهان میپندارد و ازاینسرخی یافته و آن را راز خود می

سرش گویم. اما در پشتدهد: این راز من است و هرگز آن را نمیرا قایم کرده؟ و او یک پاسخ ثابت می چه چیزی

ی پایانی جانوران هر کدام یکی از شود. در صحنهروید و سرانجام به درختی پر از سیب بدل میسیب آهسته می

سر های رویش درخت به پشتدر تمام صحنه دارد. نکته در اینجاست که موشهایی را که بر زمین افتاده برمیسیب

کند. حتی شاید بشود تصور کرد جانوران از جواب او به این خیال افتاده باشند که راز موش ربطی به درخت نگاه نمی

داند که این همان راز اوست که دادن درخت، نمیی پایانی سیبتر خود موش هم تا مرحلهندارد. در تصوری جذاب

. در حقیقت آشکارشدن راز موش، قلمروی اکتشاف اختصاصیِ خردسال مخاطب است. به یاد آوریم رویددارد می
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: 1393)برنگیه، « شوند که آن را اختراع یا کشف کندآموزند، مانع میوقتی چیزی را به کودک می»ی ژان پیاژه را: آموزه

ای است که از راز به دست داده هد، معنای دوگانهدای دیگر به داستان باتو میی دیگر که جلوه و جاذبها(. نکته87

شود؛ یکی همان تصور موش از راز که محدود و فروکاسته به سیب سرخ است و دیگر اسرار رستن سیب و زایش می

کردن سیب، به رازی بزرگ درستی بداند با نخوردن و پنهانهای دیگر است. در حقیقت موش بی آنکه خود بهسیب

 کند.تر تشویق میتر موش )یا روایت( به این شیوه خردسال را به کشف رازی بزرگه بیان دقیقیابد. بدست می

راد، ماجرای ی عاطفه شفیعیی فاطمه سرمشقی و نگاریدهنگاشته (1390) ها را برداشته است؟چه کسی خط و خال

طور بینند که چادرشان نیست؛ همینصبح میزنند. ی شنی چادر میاگوید که شبی روی تپهای را بازمیگورخر و زرافه

پاشد ها بازی کند. فیل با خرطومش روی گورخر آب میرسند که دوست دارد با آنها به فیل میهایشان. آنو خال خط

هایم را پس شود که خالزند: کار خودش بود. زرافه با فیل درگیر میشود. زرافه فریاد میهای گور خر پیدا میو خط

گیرد اما تکان فیل او را به رودخانه کنند. زرافه دم فیل را میها را برنداشتم، باور نمیگوید من آنفیل هر چه می بده.

ی توی آب ها دست قورباغهگفته و خالگیرد که فیل راست میگردند. گورخر نتیجه میهای زرافه برمیاندازد و خالمی

ی آغازین داستان به شروع توفان و البته تصاویر حقیقت ماجرا را کمک اشارهبوده. اما این مخاطب خردسال است که به 

 کند.پوشاند و بعد آب آن غبار را پاک میبرد و بدنشان را با گرد و غبار میکند؛ اینکه توفان چادرشان را میکشف می

خلیلی ی فریدون عموزادهنوشته (1397) هایش آستیگمات... بود/ نبود!اژدهای بدجنسی که چشم در کتاب تصویری

و تصویرگری غزاله بیگدلو،  ژدوکای مهربان، اژدهایی که رفتارش شباهتی با اژدهاهای دیگر ندارد و حتی یک بدجنسی 

گیرد بدجنسی کند و کند. سرانجام ژدوکا تصمیم میکه پدر و مادرش را نگران میایاندازههم انجام نداده است، به

هایی را به آتش بکشد که مادرشان مریض است. بعد ی خرسی سرمازدهخواهد کلبهژدوکا میاژدهایی واقعی شود. 

کند که اند. سپس به طرف مردمی آتش پرتاب میزده کند که در آتش جنگل گیر افتادههایی را یخمیمونکوشد بچهمی

کوشد تواند به فضا بپرد. بعد میو نمی شودخواهد موشکی را با آتش بترکاند که روشن نمیاند. بعد میاسیر سیل شده

ها مخاطب کودک تر است. در تمام این صحنهها بدجنسهایی که دختران را اسیر گرفتند، نشان بدهد از آنبه غول

زده و های سیلها، آدمها، میمونی نجات و خوشحالی خرسیابد که برخلاف تصور ژدوکا، او مایهبیند و درمیمی

  ساله نه!107فهمد و آن اژدهای شود. این چیزی است که مخاطب خردسال میمی دختران زندانی

 

 پردازی قهرمانخوش خیالروایت، دست. 2. 3

های جادویی و یابد و تا خلق تصویر و تصور جهانتر میپردازی قهرمان قلمروی فراخها خیالدر برخی از این روایت

بهی گستردگی و رنگشود؛ توهماتی که با همهمستغرق بازی نمادین میرود. قهرمان های خیالی پیش میشخصیت

نماید؛ دنیایی که قهرمان از کند، جهان ساختگی قهرمان را میرنگی، در چشم مخاطبی که از بالا در داستان نگاه می

فریب هست. در این روی سادگی و نیز غرقگی در بازی، آن را باور کرده است؛ اما مخاطب هوشیار کاملاً متوجه این 

حسی با جهان ی همزمان و همراه حضور دارند. کودک درعین تجربهانداز تخیل و واقعیت، همها دو چشمروایت

 گیرد. خیالی قهرمان، از آن فاصله می
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رویم، مخصوصاً تصویرها به مخاطب خردسال در فهم و تشخیص ها میای که نخست به سراغ آندر چهار نمونه

 آمیزد. رساند؛ فضای واقعی که با فضایی تخیلی در هم میضا یاری میدوگانگی ف

ی از ماجرای بسیار ساده 1ی نویسنده و تصویرگر انگلیسی جان برنینگهامآفریده (1383) به آب نزدیک نشو دخترم

اند و تنها به دخترشان گوید. هوا سرد است و مناسب شنا نیست. پدر و مادر نشستهنفره به ساحل میای سهرفتن خانواده

گیرند و دست آخر اینکه: خیلی دیر شده و باید برویم. متن روایت که چند هایش ایراد میدهند یا از بازیهشدار می

ی توصیف یک گردش ساحلی کند. حتی در سطح یک انشای بچگانهتر نیست، مطلقاً داستانی را تعریف نمیجمله بیش

کند ای از زیان دختر. دخترک حتی به پدر و مادر اعتراضی نمیا مناظر و نه حتی کلمههم نیست؛ نه توصیفی از دریا ی

وگویی، نه ماجرایی و نه توصیفی. در کنار شود. نه گرهی، نه گفتحوصلگی یا ناراحتی او گزارش نمیو حتی بی

نفره را در حال آمدن به و رفتن از، ی سهی آغاز و انجام داستان توجه کرد که خانوادهها باید به تصویر دو صفحهاین

رسیم رفتار کاملًا متفاوت تصویرگر با صفحات چپ و راست دهد. اما وقتی به صفحات میانی میساحل نشان می

اند. تصاویر تقریباً ثابت است و در های تاشو نشستهکند. در سمت راست پدر و مادر بر صندلیتوجه ما را جلب می

اند. اما این ها نقش بستهشوند. بالای همین صفحات ایستاست که جملهاز صندلی بلند نمیکدام پدر یا مادر هیچ

ها حضوری درخشان و شاد نمایاند. در این صفحات، رنگصفحات سمت چپ است که کتاب را جور دیگری می

ر صفحات دهد. سگی در حال دویدن است و دای شاعرانه را نشان میی سمت چپ صحنهدارند. نخستین صفحه

رسیم و سواری به کشتی دزدان دریایی میی قایقشود. از صحنهها، حرکت بیشتر و بیشتر میچپیبعدی، البته سمت 

ها با همراهی سگ و بعد پیداکردن گنج دزدان از آن پس دستگیری دختر و درگیری با دزدان دریایی و فرار از دست آن

ها همه خیالات دخترک داستان است؛ البته باید گفت یابد ایندسال درمیدر جزیره و بازگشت پیروزمندانه. مخاطب خر

اعتناییِ تمام به دستور گرفتن مرزهای خیال و واقعیت؛ با بیی بازی و به بازیبازی دختر و فرورفتن ژرف او در تجربه

ی سمت جملهو صفحات بی بسا مخاطب بیشتر با دنیای خیالی قهرمانشود. چههای پدر و مادر بازنمایی میو سرزنش

سال با کودک است. ی درخشان کتاب که تجسم بصری چشمگیری یافته، تضاد نگرش بزرگچپ همدلی یابد. نکته

وجوش سالان را با جهان آرزونگار و سرشار از هیجان و جنبکار بزرگبار و تکراری و محافظهبرنینگهام جهان کسالت

ی جذاب در این میانه آن که قهرمان، دختر، انتخاب (. یک نکتهHunt, 1994: 158) نهدو ماجرای کودک برابر می

پذیر دارند و نقش فعال و ماجراجو غالباً پردازی کهن دختران بیشتر شخصیتی منفعل و کنششده است. در سنت قصه

 (. 283: 1381(، بسنجید با )بتلهایم 126: 1366دلاشو، -شد )رک. لوفلربه پسران داده می

، ماجرای گردش  3ی هلن اکسنبریو تصویرشده 2ی مایکل روزن( نوشته1385) خوایم یه خرس شکار کنیممی

کند که گویا پدرشان باشد. متن در اصل انگلیسی نیز به شعرکودکانه است. تر روایت میچهار کودک را با یک بزرگ

شدن زدن و گشودهسان کودک با هر ورقینشود. بددر این کتاب دوصفحه دوصفحه، تصاویر رنگی و سیاه و سفید می

دهد. های درنگ در گردش را نشان میهای عادی و لحظهرسد. صفحات سیاه و سفید صحنهکتاب، به فضایی تازه می

گردد. در بخش پایانی جایی که به غار گیرد، تصویر رنگین میها اوج میاما وقتی هیجان ماجرا و تحرک و بازی بچه
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شود. آشکارا هیجان ی صفحات رنگی میهای بعدی تا پایان کتاب همهو دیدن خرس و فرار و صحنهگذارند پا می

ی باریک در کار این شاعر بریتانیایی آن است که ماجرای دیدار با خرس بخشد. نکتهماجرا به تصویرها جان و رنگ می

ها تصور شود و بخشی از بازی بچه تواندی خانه، میطور تعقیب خرس تا دم پنجرهو فرار از دستش و همین

ی چنین برداشتی با تصاویر رنگی صحنهانگیز شاعر. البته زمینهپردازی ذهن خلاقشان و البته نگاه و گفتار خیالخیال

 تر فراهم شده است.های بازی پیش

ترین کتاب را برخی پرآوازه 1( از نویسنده و تصویرگر آمریکایی موریس سنداک1383) هاسفر به سرزمین وحشی

های ی ضدّقهرمانان و شخصیتاند. داستان کودک سرکشی که پیداست شیفتهی بیستم دانستهتصویری کودک سده

گوید: کند. به مادرش میگذراند و مادر، وحشی خطابش میانگیز است. او با لباس گرگی شیطنت را از حد میهراس

شود. از خواب فرستاده میاز بازی بیرون بیاید. او برای تنبیه بدون شام به رختِتواند انگار پسر نمی« خورمتمی»

ی بازی ی بازی است یا خواب او؟ شاید ادامهشود. آیا این دنبالهاینجاست که اتاق کودک تبدیل به فضایی جادویی می

رسیم. ها می. به سرزمین وحشیشودیابد. تصویرها هم بسیار فانتزی میتر میدر خواب که البته ابعادی گسترده

کنند! ها مییابند و او را پادشاه سرزمین وحشیتر از خود میهای عجیب و غریبی که دست آخر پسر را وحشیوحشی

شود. آیا این سفر رویایی پسر جمله پدیدار میدرپیِ بیبازی با تصاویر پیترین وحشیشوند و بزرگجملات قطع می

ی شود. در اینجا به جملهبودن خسته میدارد که او را وحشی خواند؟ کودک سرانجام از وحشیریشه در خطاب مادر ن

: 1383)سنداک، « ترین موجود بداندداشتنیاو دوست داشت جایی باشد که کسی او را دوست»رسیم: ای میغیرمنتتظره

شمکشی در ژرفای روان پسر دارد. او گیرد و نشان از کقرار می« وحشی»(. این جمله با ظرافت در برابر خطاب 36

، کودک را از اعماق تخیلش به واقعیت و مادر وصل ترین شیوهی بعدی با هوشمندانهخواهد. جملهمادرش را می

(. 37)همان: « ای آمد و دهانش را آب انداختدر این هنگام از دورترین جای جهان بوی غذای خوشمزه»کند: می

سازد. توجه ای شنیداری دارد، جدا میای دیداری و تا اندازهاو را از جهان خیالاتش که جنبهگرفتن از حس بویایی بهره

ای بوی مادر است. غذایی که گونهداشته باشیم که بویایی نیرومندترین حس در برانگیختن خاطرات است. بوی غذا به

خواند. گری به سوی مادر فرا میزی و البته وحشیتر از آن محروم شده بود، حالا بویش درآمده و او را از خواب و باپیش

تواند نمایشی از کشمکش کودک با خود ها میکند. این صحنهها رها میی اصرار و التماس وحشیاو پادشاهی را با همه

ظهار پشیمانی یابیم مادر غذا را به اتاق آورده بوده. پرهیز نویسنده از ابرای ترک دنیای بازی و خیال باشد. در پایان درمی

کس دیگر را ی مادر و هیچی آشکار به آشتی با مادر، بسی هوشمندانه است. ما چهرهصورت مستقیم یا اشارهکودک به

 ی مخاطب است.وتحلیل ماجرا یکسر بر عهدهکنیم. تجزیهبینیم و تنها پسر و خیالات او را تماشا مینمی

دهد پسری را نشان می 2پاتریکلوئیس فیتس-تصویرگر ایرلندی ماریی نویسنده و آفریده( 1389) من هم ببرم!

گوید: رود. او به سگ و ماهی به همین شیوه میگوید: من ببرم؛ بیا هر دو ببر باشیم و... اما گربه میای میکه به گربه

 شوند.د و هر دو ببر میرسروند. سرانجام به پسری میها هم میبیا گرگ شویم و... بیا دریانورد شویم و... اما آن
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دهند. داستان به روایت تصویر ببر، گرگ و باز تصاویر است که روایت را از سطحی ساده و معمولی گذر می

شناختن رسمیتبازی و بهبخشد. مشارکت در خیالدهد و تخیل کودک را تجسمی بصری میدریانورد را نشان می

ی مخصوصی در دوستی کودکان او رویدادی ویژه است و بر تجربه سن و همسانجهان خیالیِ پسر از سوی پسری هم

تواند همانند ما خیالش را بپرورد و به افق است؛ کسی که مینهد؛ دوستی با کسی که با ما از نظر شناختی همدست می

 پردازی مشترک برسیم.بازی نمادین و خیال

ای گونهها را در جریان بازی بهاست. کودک موقعیت ترین کنش و تجربهی این آثار بازی نمادین نمایاندر همه

ی ای را که در گوشهپندارد یا پارچهها میکند؛ مثلاً خود را بر روی تاب، در درون قایقی بر روی موجنمادین تصور می

ازی نمادین داند. پیاژه بر ببیند یا پدرش را که بر دوشش نشسته، اسبی بالدار میاش میکشد، دیوار خانهاتاقش می

گذارد. بازی نمادین به پندار آفرین و راهگشا در فرایند رشد شناختی کودک انگشت میای بسیار نقشعنوان تجربهبه

داند. بازی تمرینی ای برتر و ممتاز از بازی تمرینی میهای کودکانه است. او بازی نمادین را مرحلهی اوج بازیاو نقطه

بسا در جانوران نیز دیده شود؛ اما در بازی نمادین به مرز و تمایز شناخت انسانی یرد چهگی تقلید شکل میکه بر پایه

کند. هنگامی که کودک جعبهی ممتاز بازی، ساختاری تجسمی دارد و اندیشه در آن نقش بازی میرسیم. این گونهمی

: 1386، همان، 173: 1394گیرد )پیاژه، یدهد که انگار ماشین است، از تجسم و تفکر بهره مای حرکت میگونهای را به

شود، به (. بازی نمادین که کودک از حدود دوسالگی با آن آشنا می136-134: 1371، جینزبرگ و اوپر، 79-73

های زندگی با قرارگرفتن خودآگاه یا ناخودآگاه کند. ما در بسیاری از تجربهگون همیشه با او همراهی میهای گونهشیوه

گردان اصلی است. داستان اساساً ویژه هنرهای روایی، بازی نمادین، بازینمادین سروکار داریم. در هنرها به در موقعیتی

یابد. در حقیقت مخاطب با قرارگرفتن در موقعیت قصه و باور این بازی، حسی عمیق مخاطب معنا میبا انگیختن هم

شود. مخاطب کودک با بازی این بازی نمادین بازی میهای یادشده با کند. در کتابروایت را تجربه و احساس می

نگرد. تر میآید و بازی را از بالا و به چشم یک بزرگحال از آن بیرون میشود و درعیننمادین قهرمان همراه می

کند که مرز جهان شود. مخاطب احساس میشناختی آشنای مخاطب با داستان برداشته میی زیباییاینجاست که فاصله

ی این بازی است؛ چیزی نزدیک به آنچه در روایت شود و او در میانهرون و بیرون داستان دارد به بازی گرفته مید

 (.38: 1387و فیستر،  171: 1378های اجرا، برداشتن دیوار چهارم نام گرفته است )برشت، ها و شیوهمدرن و نظریه

 

 بازیگرفتن عروسک. از بازی با عروسک تا به بازی3 .3

های کودکان دارد. کودک های اساطیری دارد، هنوز جایگاه مهمی در تجربهای دور و دراز تا آیینعروسک که پیشینه

کند. از سویی حضور عروسک در داستان مخصوصاً بهویژه با عروسک تجربه میگذر از بازی تمرینی به نمادین را به

حسی خردسال مخاطب را یوند قهرمان با عروسک، همدلی و همعنوان شخصیت یا حتی قهرمان و تمرکز روایت بر پ

ی مهمی از ها را به دختران محدود کرد. دستهرسد نباید پیوند کودک با طیف گوناگون عروسکنظر میانگیزد. بهبرمی

 پردازند.ی قهرمان خردسال و عروسک مینشانند به رابطههایی که کودک را بر فراز روایت میداستان
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پیوند پسرکی را با پنگوئن عروسکی تصویر و روایت  1بار( از نویسنده و تصویرگر انگلیسی پلی دان1391) ئنپنگو

رسد؛ دریغ از یک واکنش کوچک! در صفحات های پسرک برای برقراری رابطه با عروسک به جایی نمیکند. تلاشمی

بندی متفاوت گذرد؛ البته شیری با طراحی و رنگپایانی و اوج کلافگی و عصبانیت پسرک، ناگهان شیری از آنجا می

خواهد عروسک را بخورد. پسرک از شدت خواهد پنگوئن را بخورد؛ اما شیر دلش نمیو لطیف. پسرک از شیر می

و اینجاست که روایت « یک چیزی بگو!»کشد که: خشم بر سر پنگوئن که حتی در این موقعیت ساکت مانده، فریاد می

گیرد و شیر از شدت درد دهان باز بلعد و پنگوئن با نوکش دماغ شیر را میدهد. شیر پسرک را میتکانی به خود می

ای مرموز و بازیگوش پای شود. داستان به شیوهافتد. سرانجام پسرک با پنگوئن دوست میکند و پسرک بیرون میمی

هدیدی نمایشی که در اوج عصبانیت چنین کشاند. آیا این بازی پسرک نبوده؟ تشیر را به خلوت پسرک و عروسک می

شدن خودش، سرانجام عروسک تجسمی یافته؟ بازی نمادینی که با ترساندن عروسک شروع شده و با نمایش خورده

 را وادار به واکنش کرده است؛ گیریم در پندار و خیال پسرک. 

ی پاتریک( نویسنده و تصویرگر کتاب یادشدهپاتریک )لوئیز فیتزکتاب دیگری از لوئیس فیتس (1390) ایزی و راسو

کند. ایزی از تاریکی و سایه، اش را روایت میاست که ماجرای دخترکی به نام ایزی با راسوی عروسکیمن هم ببرم! 

های سمت راست ها در صفحهترسد. این هراسشدن در برابر جمعیت میکردن، از هولاز افتادن، از عنکبوت، از اشتباه

ی صفحه. اما در صفحات مقابل هایی خلوت و سفید با تصویر کوچکی از ایزی در میانهشود؛ صفحهروایت میتصویر 

بینیم که در حقیقت عروسکی دستکشی روی دست راست ایزی است. تصاویر سمت یعنی سمت چپ، راسو را می

دست در ایزی راسو به« ترسیدراسو نمی اما»اند: ای تکراری همراه شدهاند و همه با جملهچپ تمام صفحه را پوشانده

شود و ایزی در پی او نگران و رسد. تا اینکه راسو گم مینفس و شجاع به نظر میاین تصاویرِ درشت، با اعتماد به

رباید. ایزی سرانجام راسو را گیرافتاده ای راسو را میبیند که گربهشود. مخاطب البته به یاری تصویر میسرگردان می

داند راسو چگونه سر از آنجا درآورده است. ایزی خودش کند. مخاطب بر خلاف او میای در جنگل پیدا میشاخهلای 

 دهد. دهد. این بار ایزی به راسو دلداری و اطمینان میکشاند و راسو را نجات میسختی به بالای درخت میرا به

لی با ، به دوستی دخترکی به نام لینویسنده و تصویرگر بریتانیایی در یک مجموعه داستان 2امِا چیچستر کلارک

 (1396)! اولین بار که دیدمت کانگوروی آبیهایی چون پردازد؛ آنچه در روایت کتابیک عروسک کانگوروی آبی می

و نظارت بر قصه و قهرمان و  ی اشراف( چشمگیر است، مجال تجربه1391) دهم کانگوروی آبی!نشانت می حالا و

شود. در حقیقت کودک با بازی نمادینِ خصوصاً رفتار قهرمان با عروسکش است؛ مجالی که به خردسال بخشیده می

گیرد؛ دوستی که گاه بازتاب شخصیت و ای که عروسک در نقش دوست قهرمان قرار میشود؛ بازیقهرمان مواجه می

 شود و... فرافکنی شده و گاهی منِ دلخواه و آرمانی قهرمان میمشکلات قهرمان است که به او 

نهد و پسرکی را ، پا را فراتر می(1398)فرمانروای عالم هپروت نویسنده و تصویرگر بریتانیایی در  3کریس ریدل

الم هپروت کشاند. پسرک که فرمانروای عی اجزای اتاق و خانه میکند که بازی نمادین را به همهتصویر و روایت می

هایی شود. اما هم در متن و هم در تصویر نشانهای و ماجراهایی جادویی مینام گرفته، از آغاز درگیر جهانی افسانه
                                                           

1 Polly Dunbar 
2 Emma Chichester Clark 
3 Chris Riddell 
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فرمانروا از تختش »کنند. به این تعبیرها دقت کنید: بودن خانه اشاره میبودن پسر و واقعیگنجانده شده که به معمولی

های های بالشتی/ کوهخوابی/ تپههای تختگرم و نرمش/ صندلی بالابلندش/ گل گردنافتاد/ غولِ جالباسی/ شال

 «فنری/...

دهند که مخاطب خردسال را کملای اژدها و غول و غار و...، اشیایی از اتاق و خانه را نمایش میتصویرها هم لابه

یابد که غول همان مخاطب درمیرسانند که پسرک بدجوری در بازی خویش فرورفته است. کم به این نتیجه می

بازی پسرک از تخمهایند و اژدها را خیالها بالشطور تپهشود. همینجالباسی است که به چشم پسرک غول دیده می

 مرغی درآورده که سرِ صبحانه شکسته و خورده است.

ی یایی آنتونی براون که علاقه( از نویسنده و تصویرگر بریتان1383) گوریلتر نیز یاد کنیم؛ ی پیچیدهاز یک نمونه

رسد و در چند کتاب از آن بهره برده ی مبدّلی از انسان به نظر میخاصی به شخصیت گوریل دارد؛ گوریلی که چهره

شدت در گیر کار است و فرصتی برای گفتشود که پدرش بهاست. در این کتاب داستان دختری با نام حنا روایت می

بیند: یک گوریل. او از پدرش ای پای تختش میشود، بستهتولدش وقتی از خواب بلند میگو با او ندارد. حنا شب 

ی او رفتن به باغ وحش و دیدن برای تولدش گوریل خواسته بود؛ اما نه یک عروسک به این کوچکی. شاید خواسته

کند. وقتی به رختپرت می هایشبازیگوریل از نزدیک بوده و پدر آن را درنیافته است. حنا گوریل را پیش اسباب

شود که کت پدر حنا گیرد. گوریلی پدیدار میوهوایی دیگر میافتد و داستان حالگردد اتفاق عجیبی میخواب برمی

رود تا ماجرای دیشب روند. فردا حنا با عجله به پیش پدر میها به باغ وحش و سینما و رستوران میکند. آنرا تن می

ی آخر از جملهی بیصفحه« تولدت مبارک عزیزم! دوست داری به باغ وحش بروی؟»گوید: میرا تعریف کند. پدر 

دهد که با یک دست عروسک گوریل را چسبیده و دست دیگرش در دست کسی است که به سر حنا نشان می پشتِ

 گوریل شبیه است؛ اما گویا پدر باشد! 

کند. آیا آن اتفاقات را آمیخته با حسّ سردرگمی تجربه میبودن مخاطب این بار احساس اطمینان فراتر از قصه

عجیب شب تولد، خواب پریشان حنا بوده؟ مخاطب شاید به شکلی محو و گنگ دریابد که ماجرای آن شب، در 

حقیقت تجسّمِ پدر آرمانی به صورت گوریل بوده است. شاید کشمکش حنا با اینکه پدر زمانی برای او ندارد، در آن 

 ی خواب و خیال، روایتی شاعرانه را تجسم بخشیده باشد. هشب میان

( 1391) رودهای فلیکس: خرگوش کوچولو به سفر دور دنیا مینامهاز یک روایت ظریف و دوپهلو هم یاد کنیم؛ 

هنرمندان آلمانی. این کتاب که در حقیقت نخستین جلد از  2ی کنستانزا دروپو نگاریده 1ی آنت لنگننگاشته

شدن فلیکس عروسک خرگوشیِ دختری به نام سوفی در فرودگاه است با ماجرای گمهای فلیکس قصهی مجموعه

شود او به اشتباه سوار هواپیمایی دیگر کند. معلوم میای دریافت میشود. چند روز بعد سوفی از فلیکس نامهآغاز می

خطی هایی که با دسترسد. نامهی فلیکس از سرزمینی تازه میه و سر از لندن درآورده است. در ادامه هر بار نامهشد

ای چسبیده به صفحات قرار دارد. در پایان کودکانه به همراه عکس فلیکس با بناهای تاریخی هر کشور در پاکت نامه

ی آخر چسبیده است. سوغاتی جاهای مختلف که به صفحه گردد؛ با چمدانی کاغذی پر ازسرانجام فلیکس بازمی

                                                           
1 Annette Langen 
2 Constanza Droop 
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ای خواهد؛ اما نکتهی جلدهای مجموعه بسیار است و تحلیل آن مجالی دیگر میهای کتاب و بقیهظرایف و خلاقیت

وفی های فلیکس است یا سها نامهراستی اینیابد که آیا بهکه باید از آن یاد کرد تردیدی است که در دل مخاطب راه می

کردن نویسند تا هم سوفی از ناراحتی و عذاب وجدان گمهایی از جانب عروسکش میدهند و نامهرا فریبی شیرین می

ای ها به گوش سوفی و برادر و خواهرهایش برسد؟ صحنههایی از کشورها و فرهنگعروسک رها شود و هم دانسته

تواند به شک مخاطب دامن زند. در پایان داستان درست ، میدهدکه مادر با شوق و شادی نخستین نامه را به سوفی می

کند آمیز تعریف میهای هیجانشود که دور دنیا را گشته و قصهپیش از بازگشت فلیکس، سخن از آمدن خاله اِدا می

جهان یها و بازگشت فلیکس این خالهسر نامه(. آیا پشت28: 1391و همیشه یک عالمه فکرهای نو دارد )رک. لنگن، 

 دیده و ماجراجو جای ندارد؟ باید گفت تا نظر مخاطب چه باشد!

 

 خنده بر ترس قهرمان. 4. 3

پردازند که در کشمکش ی مخاطب خردسال به افق فراتر از داستان، به قهرمانی میهای برکشندهبخش مهمی از روایت

. ترس از سایه و تاریکی شاید مشهورترین و پروراندآمیز را میانگیز، پندارهایی خیالبا موقعیتی دشوار و هراس

)دنیل هندلر( و با تصویرگری جان کلاسن،  1ی لمونی اسنیکت( نوشته1397) تاریکیها باشد. در آشناترین این دشواری

کند تاریکی مدام پشت پندارد. لازلو حس میهراسی دارد، تاریکی را موجودی زنده میپسرکی با نام لازلو که تاریکی

آمد. تا اینکه ها تاریکی از زیرزمین بیرون میگذراند. البته شبشود؛ اما بیشتر وقتش را در زیرزمین میچیزها پنهان می

زند و به دنبالش به زیرزمین آید. لازلو با تاریکی حرف میسوزد و تاریکی به پیشش میشبی لامپ اتاق لازلو می

آنکه مزاحمش باشد. کند؛ بیو بعد از آن تاریکی در کنار لازلو زندگی می کندرود ودر کشوی پایینی لامپی پیدا میمی

هایی ماند. در روایتوجوکردنش به بازی میزدن با آن و جستمثابه موجودی جاندار و حرفبرخورد با تاریکی به

هیولایی ناشناخته، بار چون اژدها، غول یا دیگر هراس از تنهایی شبانه، تاریکی را چون موجودی جادویی و وحشت

ها اشاره کرد: توان به این نمونهدست آثار مییابد. ازاینای فانتزی میبخشد و بازیِ درگیری با تاریکی، جلوهتجسم می

ی نگاشته و نگاریده (3981) گیرمبالاخره تو را می، 3و فیلیس روت 2از میشل ادواردز (1394) نداردتاریکی ترس 

 6ی جین ویلزنگاشته (1378) اژدها کوچولو، 5( از مرچر مایر1378) خونهترسناک تهِ صندوقهای خواب، 4تونی راس

ی ها با همهی نیره تقوی. در این روایتنگاشته و نگاریده( 1390) ی لباسگرگ در قفسه، 7ی سوزان ورلیو نگاریده

ترس از تاریکی و تنهایی تا گسترش و شود: از درگیری قهرمان با کوتاهی و فشردگی مراحل گوناگونی روایت می

طور تعامل و سازگاری با موجودی که تجسم خوردنش با جهان تخیل خلاق قهرمان و همینژرفای این درگیری و گره

شدن بر آن هراس و حتی دوستی و شیطنت با آن موجود خیالی. باید یادآوری این ترس و تنهایی است و سرانجام چیره

                                                           
1 Lemony Snicket 
2 Michelle Edwards 
3 Phyllis Root 
4 Tony Ross 
5 Mercer Mayer 
6 Jeanne Willis 
7 Susan Varley 
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ی تقریباً مستقیم هایی هم هست که شیوههراسی نیز مانند بسیاری مسائل دیگر کودکان کتابیکیی تارکرد که درباره

چیز حتی از ای که از همهپسربچهتوان از ی نخست میهای دستهاند. از کتابیا حتی کاملاً مستقیمی را در پیش گرفته

ی یاد کرد و از دسته 2یرگر کانادایی استفان پولنو تصو 1ی کبکی استنلی پئاناز نویسنده (1390)ترسید اش میسایه

 اشاره کرد. 3ی اسپانیایی نوریا روکااز نویسنده( 1391) به چرا بترسم؟ تواندوم می

هایی تر و انگیزهای باریکرود و با شیوههایی هم هست که از ترس تاریکی که بارها تکرار شده فراتر میروایت

 کند.لغزد؛ جهانی که کشمکش درونی قهرمان را آینگی میعادی به جهان خیالی میدیگر از بافت و افق واقعیت 

داستان پسرکی به نام روبرت را روایت  5( از نویسنده و تصویرگر فرانسوی میرِی دَ]و[ الانسه1387) 4خشم قلمبه

آید. در تصویر، به خانه می شده پس از روزی که گویا برایش روز خوبی نبوده است،کند که با راکت بدمینتونی پارهمی

اند. روبرت های روبرت که هر کدام به طرفی پرتاب شدهی شام را در دست دارد و کفشبینیم که قابلمهپدر را می

های ی کتابرود. کتاب مانند همهکند و با عصبانیت به اتاقش میبیند شام خوراک اسفناج است، قهر میوقتی می

ی عصبانی روبرت سپارد. چهرهکند و بخش اصلی روایت را به تصویر میکلمه را رعایت میتصویری در متن، اقتصاد 

ی شدن است. در صحنهی قرمز در حال بزرگهایش یک لکهی اتاقش تکیه داده و بین چشمبینیم که به در بستهرا می

کند و اتاق روبرت را بدجوری خم میزند. غول به روبرت ابینیم که از دهان روبرت بیرون میبعدی غول قرمزی را می

اش را درست کند و بازیکند اسبابخواهد جلویش را بگیرد. روبرت سعی میکه روبرت میریزد تاحدیهم میبه

ای شود. آخرش روبرت او را در جعبهکردن اتاق غول کوچولو و کوچولوتر میرود. با مرتببیند که غول کنار میمی

یسازد، یکسره به مخاطب سپرده گردد. کشف اینکه چه چیزی غول را کوچک مآشپزخانه برمیدهد و به کوچک جا می

شدن لکّه و یابد. مخاطب خردسال بزرگمی شده است. مخاطب خردسال خود را مفسر متن  و کاشف اسرار آن

داری و خویشتندادن تسلط شدن و از دستشدن غول را بیان و تجسمی از عصبانیشدنش و از آن طرف کوچکغول

 بیند. شدن بر خود میشدن و مسلطپس آرامو ازآن

 اریبس ایوهیبا ش 8برتاند کیفردر یفرانسو رگریو تصو 7ویگر نیکاتر یفرانسو یسندهیاز نو( 2016) 6دروغ

خود را  یی قرمزطهق. از آغاز نآوردیچشم مخاطب م شیرا پ یدخترک رود و داستانتر پیش میمیمستقغیرمرموزتر و 
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در  اینکه تا تر؛شیبباز هم و بعدتر  ترشیو بعد ب شودیات بعد دو تا محکشد. نقطه در صفیبه رخ مخاطب خردسال م

 شده دهیقرمز پوش هایهم از خال راهنشیکه پیدرحال کنند؛یقرمز دخترک را محاصره م هاینقطه روی روبهدو صفحه

. ترکاندیمآن را  یبا سوزن و دخترک بزرگ یلیبادکنک خ کی مانند شوند؛ درستمی یکی ها. سرانجام خالاست

 هاییآمده و دروغ رونیاست که از دهان دخترک ب یی قرمز همان دروغکشف کند که نقطه دیبا یمخاطب با هوشمند

 شنمای هاشدن نقطهادیبا ز شود،می ترکه بزرگ و بزرگ گوییدروغ ی و عذاب وجدانِناراحت و آورندیکه دروغ م

 .خواهدیم طنتیشکمی  دیشجاعت و شا اندکی ،از آن ییاست و رها یدروغ توخال کهنیو ا است داده شده

 

 گیری. نتیجه4

شناسی شناسی و سپس از افق روایتشناسی و روانانداز شناختکنیم. نخست از چشمگیری را از دو منظر ارائه مینتیجه

 پردازی.و داستان

برند. تر از مخاطب خویش، پیش میهایی اشاره کردیم که روایت را در افقی فرودستداستانهایی از به نمونه

ی بررسی ای که شایستهآفرینند. تجربهای متفاوت برای کودک و نوجوان میها تجربهپیداست که این داستان

دست نهاد که کودک تجربه  نفسیی نخست باید بر احساس اعتمادبهشناسانه است. در درجهشناسانه و شناختروان

کند و پرورش و بالندگی آن ترین چیزی باشد که کودک کسب و تجربه مینفس شاید ضروریکند. حس اعتمادبهمی

نهد. متأسفانه این احساس در خردسالی بسیار سازترین تأثیرها را بر شخصیت او تا پایان عمر میترین و سرنوشتژرف

ها، احساس کهتری دست سبب این آسیببسا بهآزار خواهد بود. چهبسیار ماندگار و دلپذیر است و اثرش هم آسیب

( ادبیات کودک در روزگار نو به پروردن 20-15: 1375از گریبان انسان تا پایان زندگی برندارد )رک. منصور، 

 هد. دها التفات فراوان نشان میترین شیوهنفس در مخاطبان به مؤثرترین و ظریفاعتمادبه

رود، برای انگیز پیش میهایی که قهرمان قصه با آن درگیر است و تا تجسم و باور موجود خیالی هراسدشواری

گردد. او مشکل را در مقام فروتر و مخاطبی که در افق فرادست قرار داده شده است، بدل به تجربه و آزمونی ویژه می

کند، کسی به او هایی را به او القا و تلقین نمی. داستان، آموزهنگردشناختی میموقعیت بازی و افق خلاقیت زیبایی

انگیزد. او به جای آموختن از کسی، با نقد و بررسی قهرمان، دهد ولی حس کنجکاوی مخاطب را برمیدستور نمی

ادانه را ی تفکر نقکند. باید خاطرنشان کرد نقد قهرمان، موقعیت بسیار مغتنمی است تا مخاطب قوهاندیشه کشف می

ی انگیزد و غالباً و بر پایهحسی و همدلی مخاطب را برمیدر خویشتن بیابد و بپرورد. مخصوصاً نقد قهرمانی که هم

ی ارجمند خودانتقادی رهنمون بیند و کودک و نوجوان را به تجربهی آشنا، مخاطب آن را به چشم سرمشق میقاعده

شود. جسارت خودانتقادی ز طریق نقد قهرمان، به امکان نقد خود نزدیک میای اترین شیوهشود. کودک به نامستقیممی

ورزی در انتقاد از دیگران است، در نهان و نهایت، احساس و ادراک فرد را از خود ی جرأتکه خود زاییده و پرورده

شناختی را در روان(. این فرایند نقد دیگری و خود، بررسی 120: 1385سازد )رک. فیشر، تر مینیرومندتر و ژرف

شود و خواسته و های شناختی قهرمان دقیق میکند. مخصوصاً وقتی او در خطاها و سوگیریریزی میکودک پایه

برد. فراشناخت بالاترین سطح هوش، ی ممتاز فراشناخت راه میسنجد، به تجربهناخواسته افق شناختی او را با خود می

کوشد در مسیر شناختن گیرد و کودک میکه با تفکر و گفتار درونی شکل میآید شمار میویژه هوش زبانی بهبه
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ها (. به یاد آوریم که مخاطب در این داستان27: 1386، همو 43خویش، خود این فریند شناختن را بشناسد )رک. همان: 

ها درگیر یا حتی هنوز با آنتر گرفتارشان بوده بسا خود پیششود که چهرو میها و اشتباهاتی روبهبا مسائل و کاستی

کردن او نیست و معنای محکومآمیز قهرمان. نقد قهرمان البته الزاما بهبار و شاید اغراقاست؛ گیریم نه در مقیاس فاجعه

کردن و بررسی اشتباهات، از سویی به توجیه و ستایش شخصیت بپردازد )نودلمن، زمان با محکومبسا مخاطب همچه

1387 :429-427.) 

ی روشنی تواند نشانهها با مخاطب و آفریدن این موقعیت و اتفاق روایی، میبرخورد خاص این دسته از داستان

های کم گرفت؛ حتی از نظرگاه خلاقیتباشد از این حقیقت که ادبیات روایی کودک و نوجوان را هرگز نباید دست

شنو یا مخاطب تی. درنگ در مخاطب روایت یا روایتشناخترین تأملات روایتنوآیین روایی و امکان طرح باریک

ی های مطالعهترین مداقهترین و مهمرود، از تازهپنهان و خصوصاً مخاطب مفروضی که روایت با تصور او پیش می

وی رابر نسبتی که متن با مؤلفآغازند که غالباً روایت با تکیهها از این نقطه میرود. این بررسیشمار میروایت به

ماند؟ )رک. ی دیگر یعنی پیوند مخاطب روایت با روایت مغفول میشود؛ اما چرا سویهیابد، فهم و تفسیر میمی

(. در این بررسی31-24: 1391و پرینس،  411-408: 1398، نیکولایوا، 74-69: 1400، توکلی، 368: 1370احمدی، 

مخاطب را به چالش بکشند و او و نسبتش با روایت و راوی کوشند دهند که میهایی توجه میها مخصوصاً به روایت

 ای دیگر تعریف کنند. گونهرا به

یابد. از سویی مرز او با چارچوب آشنای قصه ها خود را مشغول بازی با مرزها میمخاطب کودک در این داستان

ها با آمیزش در بسیاری از این داستانشود. گذشته از این او و نیز مرزش با راوی دانای کل متعارف به بازی گرفته می

یابد و طعم زدایی دست میوکم به ادراک برداشتن دیوار چهارم و قابشود. او بیشمرزهای واقعیت و خیال درگیر می

گیرد، موقعیت قهرمان است که از آن افق سرمشق و چشد. اما آنچه بیشتر چشمش را میآفرینشگری روایت را می

بسا روایت را اعتمادناپذیر بشناسد. افتد. از این رهگذر مخاطب، قهرمان، گاه راوی و چهنهان فرومی آموزشگرِ آشکار یا

ترین شود، از مهمویژه قهرمانی که راوی است یا روایت بر او متمرکز و کانونی میگرفتن اعتمادپذیری راوی بهبه بازی

: 1399های نقد ادبی است )رک. ابوت، ترین دغدغهاز تازههای مدرن و های خلاقیت روایی در شماری از داستانجلوه

سگی به این اسم ماجرای بچهکاشتانکا، ( در داستان کودک 1904-1860(. آنتون چخوف )62: 1397، یان، 147-145

 شود و ازمحدودیت شدید افق فهم وی کاشتانکا نزدیک میای سحرانگیز به جهان تجربهشیوهکند. او بهرا روایت می

برد. خصوصاً در وصف شبی که کاشتانکا و جانوران سیرک ای بهره میترین شیوهسگ به خلاقتمایز ادراک حسی توله

(. 46-38: 1353رسد )چخوف، درستی درک کنند، هنر روایت چخوف به اوج میآنکه آن را بهناظر مرگ غازند بی

هایی توجه کنیم که برگزیدن مخاطب به محدودیتشود که نویس روس خصوصاً هنگامی نمایان میاستادی داستان

دست در ادبیات کودک دانست. ویلیام هایی ازاینی آغاز داستانرا نقطه کاشتانکاافزاید. شاید بتوان کودک به روایت می

وسالی راوی و محدودیت سنشود، از کمدر بخشی که روایت به بنجی سپرده میخشم و هیاهو ( در 1962-1897فاکنر )

گیرد تا مخاطب روایت را به چالش بکشد و به کشف و کوشش برانگیزد اش برای آفرینش روایتی بهره میافق شناختی

از علی  یال( و 1379-1316از هوشنگ گلشیری )عروسک چینی کوتاه  (. در دو داستان23-21: 1381نیا، )اولیائی

پارگی و ابهام رک ناقصی دارد. دقیقاً همین پریشانی و پارهرسیم که از ماجرا د( به راوی کودکی می1327موذنی )متولد 
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زند. )رک. گلشیری، روایتی که مخاطب باید صورت درست آن را بازسازی کند، خلاقیت و تشخّص داستان را رقم می

از  ای منهای دکمهچشم( در داستان بسیار کوتاه 1376-1320( بیژن نجدی )20-7: 1368و موذنی،  75-65: 1354

سپارد که از مهد کودکی بر اثر بمباران به خیابان پرت شده. راوی رود و روایت را به عروسکی میاین هم فراتر می

سان ( بدین49-47: 1373گوید )رک. نجدی، درکی از جنگ و مرگ ندارد؛ اما از دلتنگی برای صاحبش فاطی می

پردازد. شود و به بازآفرینی ساختار روایی میرو میر روبهها با حذف هنری در سطح ساختار اثمخاطب در این داستان

شدن با راوی و روایت و قهرمان به ادراک و التذاذ کند و همین سهیمگیری روایت مشارکت میمخاطب در فرایند شکل

دانند؛ می های آنی شکافبخشد. ناقدان ادبیات کودک گاه ارزش روایت را در دامنههنری او را جلوه و اوجی دیگر می

(. 431: 1398آفرینند )نیکولایوا، هایی که نویسنده برای انگیزش خیال مخاطب و درگیر ساختنش با متن میشکاف

افزایند )رنولدز، های ساده، چیزهای زیادی میای که نباید از خاطر دور داشت که خصوصاً خردسالان به روایتنکته

های یادشده به این رفتار خلاق ترها سرکوب شود. اما داستانمناسب بزرگبسا با برخورد نا(؛ چیزی که چه212: 1400

 زنند.مخاطب دامن می

گیرند، توجه آید و از این شیوه بهره میهای تصویری که بیشتر مخصوص خردسالان و کودکان فراهم میدر کتاب

وکمال متن و تصویر و همراهی تمامبه نسبت سیر روایی متن با سیر روایی تصویر بسی بایسته است. قالب آشنای 

ای دوگانگی میان روایت شکند. مخاطب متوجه گونهها غالباً میحتی پیروی مطلق تصویر از داستان در این کتاب

تواند راهگشای او به ای دیگری در کنار قیاس قهرمان و خودش که میشود؛ موقعیت مقایسهبصری و روایت متنی می

 آید. ی استقلال تصویر و متن فراهم میشتر شود. از سویی زمینهدرنگ و پرسش و سنجش بی
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Introduction 

Readers, especially children, often find themselves in a position below the story and the 

storyteller when encountering narratives. They typically perceive themselves as learners and 

passive recipients. The storyteller knows the ending, and the omniscient narrator guides the 

story and delves into characters' minds. Children consider themselves inferior to the story, the 

story's hero, and to the adult reading the story as well. On the other hand, traditional tales and 

many modern stories explicitly or implicitly aim to educate children or instill certain values. 

This research focuses on a different category of children's stories where authors attempt to 

elevate children from their familiar subordinate position. These stories lead children to the 

experience and feeling that they understand the situation more accurately than the hero. 
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Sometimes the hero makes mistakes, or for various reasons cannot view the situation from 

another angle, or suffers from a childlike illusion, or falls into a cognitive error. However, the 

interesting point is that the child notices the mistake and understands the story beyond the level 

at which the hero is stuck, finding themselves in a horizon above both the hero and the story. 

 

Research Method, Literature Review, and Purpose 

This distinctive experience can be examined from both cognitive/psychological and 

narratological perspectives. On the one hand, children are placed in a metacognitive position 

where they can practice evaluating the story and its hero. On the other hand, these stories 

employ unique narrative creativity. The reader engages with the story by considering 

perspectives hidden from the hero's view. The story no longer has a closed framework and is 

not enclosed by a tall, impenetrable wall. The narrative explicitly invites the child and allows 

them entry into the text of the story. 

While no research with exactly this approach has been published in Persian, there are 

relevant Western studies on children's engagement with narrative. Notable works include 

Isabelle Nières-Chevrel's Introduction to Children's Literature (1964) discussing the hero's 

superior position; R.  McCallum's Very Advanced Texts: Self-conscious Stories and the Testing 

Effect (2007) examining the adult reader's superior position; and Maria Nikolajeva and Carole 

Scott's work (2006) on picture books where visual narratives can guide children to a perspective 

beyond the textual story and hero. 

Given the special position that such narratives create and the way they invite children 

to the process of metacognition and help them in recognizing their identity and building self-

confidence, and also due to their aesthetic creativity and narrative innovations, studying these 

works in independent research could provide a foundation for greater attention to writing such 

stories in our homeland. 

 

Discussion 

The study examines multiple Western and Iranian examples, focusing on eighteen works, to 

analyze various approaches authors and illustrators use to create such positions. Works include 

Frank Asch's trilogy (Bear Shadow, Happy Birthday Moon, and M,,,, ,, ssss sss mm) Eric 

Battut's The Secret, P. Hutchin’s  Rosie's Walk, Maurice Sendak's "Where the Wild Things 

Are", and Fereidoun Amouzadeh Khalili's A Mischievous dragon whose eyes were/were not 

astigmatism. 
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The difficulties that the heroes of these stories face, which sometimes progress to the 

point of imagining and believing in frightening creatures, become a special experience and test 

for the audience placed in a superior perspective. They view the problem as a lower position 

and within the context of play and aesthetic creativity. The story does not impose teachings on 

them. No one gives them orders. The story stimulates their curiosity. Instead of learning from 

someone, they think and discover through critiquing and examining the hero. Critiquing the 

hero is a valuable opportunity for children to develop their critical thinking abilities. This is 

especially true when critiquing a hero who evokes the audience's sympathy and empathy, and 

whom children often view as a role model. In this way, children are guided toward the valuable 

experience of self-criticism. This process of critiquing others and, of course, critiquing oneself, 

establishes psychological reflection in children. Particularly when they examine the cognitive 

errors and biases of the hero and, consciously or unconsciously, measure their cognitive horizon 

against the hero's, they are led to the distinguished experience of metacognition. 

On the one hand, in encountering these stories, children find themselves playing with 

boundaries. The child feels that the familiar framework of the story and its boundary with the 

omniscient narrator is being played with. In many of these stories, they engage with the 

blending of reality and imagination's boundaries. The child more or less achieves a sense and 

perception of breaking the fourth wall and deframing, and tastes the flavor of narrative 

creativity. 

In picture books, using this approach, the familiar format of complete harmony between 

image and text breaks down. The child becomes aware of a kind of duality between visual 

narrative and textual narrative; that is, another comparative situation alongside comparing the 

hero with themselves. This new situation can guide them toward more reflection, questioning, 

and evaluation. 

 

Conclusion 

Through these stories, children reach a genuine experience of self-confidence and personal 

independence, and leap from a position of absolute passivity to the role of an active and critical 

audience. The foundations for transitioning to the horizon of metacognitive experience are also 

established. In particular, we must consider these stories' special capacity for addressing 

challenges such as fear of darkness, inability to control anger, immersion in fantasy, and lack 

of self-confidence in creative and solution-oriented ways. From an artistic perspective, both 

story and illustration appear in new ways outside familiar and repetitive frameworks, redefining 

the child's connection as an audience with the story in a different way. This audience is not 
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merely listening, observing, and learning; rather, they question the workings of the story and 

its characters, and critically examine the harmony and disharmony between visual and textual 

narratives. 
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